
 

 

 

 

 

 

 

 نوشته از بصیر دهزاد 

 

 نظری به

 ، تشکیل حکومت های » در تبعید«  

 گرو یک اندیشه ملی در  امروز و آینده افغانستان 

 

عطش و عجله به تشکیل تحت نام دولت ها و یا  شمسی یک    ۱۴۰۳عیسوی  یا سال    ۲۰۲۴جریان سال  در  

نام های مختلف تشکیل این چنین    ت تححکومت های در تبعید در میان افغانهای خارج از کشور بالا گرفت و  

مجازی اعلام گردیدند. حکومتی زیر نام هزارستان که جدائی    شبکه های   از مجاری ها    حکومت ها و هیآت کابینه  

بحث حکومت های بر مبنای فدرالیزم شمال و جنوب   همهزاره ها را از جغرافیای کنونی مطرح میکنند، کسی 

میکنند مطرح  می  را  افغانستان  تجزیه  به   اشاره  عملن  حلقه   همچنانو  دهندو  یک  محدوده  در  تنها  تعداد 

 روشنفکری بنام متخصصین و پروفیسور ها. 

 مژده میدهند.   » مسیحا گونه « آمدن یک حکومت دلخواه را ،پر زرق و برقسفر های  درطی

در نظرداشت شرایط و همه امکانات سیاسی، نظامی، بین المللی و    اب،  بهر صورت اگر تشکیل حکومت ها  

  امید« دید. با چشم دیگر به یک چشم همراه با گمان و میتوان بر آن با » ، پشتیبانی قاطبه مردم باشد

آنهم در محدوده یک نشست کوچک در  ، اما مشکل ما و جامعه ما از حد یک حکومت جلای و طن/ در تبعید 

با    ،غربی  پارلمانی  گان  دوران رفته    تعدادی از  از   چای و قهوه خوردن با  کوچک و یا از   یحلقه هابا     هوتل  کی

در  ت ها  یک کشور بزرگ قریب چهل میلیونی، خیلی ها بزرگ است که نمیتوان به چنین حکومموجودیت  

 .  بست  سطح یک گروه کوچک امید

نکته قابل مکث و نقد در این است که هر یک از این حکومت ها بیان تمائل و اهدافی اند که یا روی پرده و یا  

 چند نکته قابل بحث و نقد است:   وضاحت بیشتر  رایبا آجندا های دوگانه تشکیل میگردند. ب

اند که اشتیاق احیای   ک و تجزیه شده از ریشه های قبلی شانکوچ تنظیمی  -بیان منافع یک گروه سیاسی -

در که جامعه ما همه آنها را نند را در سر میپرورادوره های پر از پروبلم های سیاسی ، اجتماعی در عمق بحران 

 تجربه کرده اند. تلخ  با دردناک ترین خاطره ها سال اخیر  ۴۵یک مقطع تاریخی 



و ترکیب  و وزیران    معاونین  رئیس جمهور،بعضی ها با جمع شدن  چند تن با ساختار کابینه های سمبولیک )    -

نماینده گان زنان و اقوام( دست یازیده اند که هنوز برای اهداف عمومی ، ساختار نظام از دیدگاه  سمبولیک از  

، سیاسی اجتماعی   ارائه یک    حقوق دولتی  از آسیب شناسی    قرار دارند  وسیعبرنامه  در خلای  تبلوری  که 

در سطح یک »یک    دیدگاه های شان را  ،    داشتهن  دید دورنمائی کشورقرار  ، تحلیل حال و  افغانستان  گذشته

 دیدگاه کوچک« مطرح میکنند. 

حرفی از انتخابات  هنوز  حیران کننده است که  کسی خود را کاندید رئیس جمهور آینده اعلام میکند، در حالیکه    -

 !!! ی دهند.آاز مردم تقاضا میکند که به او ر او  نیست ولی 

بعضی از حکومت های در تبعید در برامد های خوش موضوع عدم سهمگیری جنایت کاران جنگی در حکومت    -

 -آینده شان را مطرح میکنند. این بوی وا بستگی حلقه را به یکی از قطب بندیهای زبانی، قومی و سیاسی

 ان ریکی از طرف های در گیر جنگ و بح  دررا به مشام میرساند که خود زمان در چهل و پنج سال اخیر    تنظیمی

غرب در خارج کشور تحت تاثٍیر سیاست های تبلیغاتی  و یا    بوده اند دخیل    سال اخیر  ۴۵تاریخ    عمقط  در یک

 .  حضور داشته اند

در یکی از دوره های بحران افغانستان در چور و  آنها      اند هرکدامچهره های  دد احیای قدرت  صبعضی ها در    -

  سرمایه های بزرگ و ایجاد و حفط کانال های مافیائی قدرت و فساد در دستگاه دولت نا مشروع    بدست آوردن  

 بوده اند.  ذیدخل 

رسیدن دونالد تروپ به قدرت ، برامد های    ازل  باید این سوال را مطرح نمود که چرا با پیشبینی های قبحالا  

از   آمریکاانماینده گتعداد  ایالات متحده  این مود سیاسی یعنی تشکیل همزمان حکومت های   ،  ن کانگرس 

   ؟متعدد جلای وطن از آروپا و آمریکا روی صحنه آمد

، به قائل است   حرمت بزرگ  بعضی ها  و واقعن وطنپرستانه  نویسنده در واقعیت به نیات و آرزو های انسانی 

میزنند  که با     گ چن   یاین نتیجه گیری تن میدهد که بیشتر از ده حکومت های در تبعید به ده هدف و امیال

اهداف کلان ملی و شناخت دقیق یک کشور چهل میلیونی با ساختار مغلق و پیچیده  اتنیکی، زبانی،  ،  ارزش ها

را    هنوز در فاصله قرار دارند. این بدین معنی است که    ،کلتوری ، مذهبی  و تاریخ پر از رنج های بیکران کشور

ملی  را نمیتوان در وجود حلقه های کوچک زیر نام حکومت های در تبعید در  اهداف بزرگ  حل و رسیدن به  

ابعاد وسیع   موضوع در آن است که قضیه  اهمیت    کوتاه مدت و دراز مدت حل نمود. افغانستان را باید در 

سال اخیر به آسیب شناسی گرفت تا هر عامل رنج   ۱۵۰ی افغانستان، تاریخ پر رنج بخصوص  سجامعه شنا

، نتیجه گیری نمود و بر بنیاد آن  گرفت  بررسی    به  در هر مقطع دردناک تاریخیرا    های بیکران مردم افغانستان 

یش پرشد و انکشاف عادلانه کشور ، هرگونه    وهدف کنونی و آینده کشور را فورمولبندی نمود تا برای آینده  

تزلزل ناپذیر را در زیر سایه  زمینه تکرار این آسیب ها از میان بر چیده گردند و هر شهروند کشور خود  زمینه و

از تبعیض و تفاوت    نموجودیت و تطبیق یکسا بر    هون دانستئمصو عاری  و حق و احساس صاحب بودن 

  خود را   همچنان این روان و احساسو  پیدا کند  و بدان اعتماد محکم  سرزمین خویش را  در روان خود دربیابد

میهنان است که در  م  » افغانستان خانه من، خانه مشترک همه ه  که:    به نسل های آینده خویش انتقال دهد 

و نظام مبتنی بر   کهتر بینی ، تفوق قوم زبان و مذهب ختم شده و ما در زیر چتر قانون  ،آن  تفوق، بزرگبینی  

حق بقا و زنده گی مصئون و آبرومندانه را دریافت و پذیرش فرهنگ بلند    وسیع مردم کشورخواست و اراده  

 .کرده ایم«



 برای این هدف بزرگ ملی به کدام مسائل گرهی و کلیدی نیاز داریم؟ 

در یک  دین واقعیت تلخ جواب و پاسخی ارائه نماید که چرا  برای توضیح هدف این مقاله نویسنده میخواهد ب

و اتحاد ها، ائتلاف  دد ایجاد  صریع در  بر ما غلبه نموده با عجله و خیلی سمقطع زمانی احساسات افغانی ما  

دیگر. یکهی و حتی در رقابت در برابر  وگر    -میگردند و آنهم در جمع شدن حلقه میان  حکومت های جلای وطن  

هر  ولی مشکل در آن است که  ،  !دلسوزانه  در حالیکه ممکن تعدادی با امیال و آرزو های نیک ، خیرخواهانه و  

نتیجه هم نشان داده    .  اندکوچک تر از اهداف بزرگ و ضروری وطن شمول  و  مقطعی    هدف  گروه مبین یک  

تجزیه شدن به جزیره پاشی،  و فول، فرواین حلقه ها بعد از اوج یک دوره احساساتی دوباره بطرف  است که  

 چیره میگردند.    ی شانتنزیل نموده، یکباره آب و خاکستر بر این آتش هاهای کوچک تر 

منافع امروز و آینده یک ملت در این مقاله طرح و ضرورت یک اندیشه ملی همه شمول مبتنی بر  نویسنده  

عاری    ،قدم موثر و وفاق بر انگیزیک    و تعین اهداف بزرگ ملی  با فورمول بندی  چهل ملیونی بنام افغانستان را  

کلید باز کردن قفل های عدم اعتماد،  مذهبی ، قومی و زبانی یگانه  امیال تبعیضی، منطقه پرستی،  از هرگونه  

که میتوان اصل اندیشه   حسادت و بد بینی های تحریک برانگیز میداندو  اجتماعی  -قطب بندی های سیاسی

 ح نمود.  رملی را ط

عوامل خارجی  نماید که یک سرزمین در عمق بحران ناشی از  ضرورت طرح اندیشه ملی زمان کسب اهمیت می

و داخلی و خطر فروپاشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داشته باشد، اعتماد به ثبات و نظم اجتماعی در  

حد اقل قرار گیرد و علاوتن فکتورهای خارجی ناشی از عنصر مداخله در امور یک کشور، اصل استقلال، تمامیت  

زیر سوال قرار   مو بلاخره مشروعیت یک نظا  هدارضی و حاکمیت ملی را مورد تعرض و آسیب پذیری قرار د

گیری بر بنیاد مفاهیم مانند ملت واحد،  . این زمان است که تغیر و تحول در اندیشه، سیاست و موضعگیرد

خواهم موضوع را به طوالت بکشانم ولی گردند. من نمی منافع ملی، اراده و استقلال ملی ضرورتن متبارز می

بحران عصر  به  و  فروپاشی  زمان  در  ارادیت ملی  اندیشه ملی، استقلال طلبی و حق خود  تبارز  عنوان مثال 

اندیشه ملی پذیرفت.توان به شکست استعمار در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را می ایجاد  ویا   عنوان عصر 

دو، مسلمان، پشتون، تاجیک  نکه در این جنبش ه  بی بدیل و افتخار آفرین جنش مشروطیت افغانستاناهداف  

را هدف  یت مطلقو استبداد  اندیشه مشروطیت و شکستانده دیکتاتوری  ازبک ، شیعه و سنی روی یک هدف  

 کلان خویش قرار دادند. 

شرایط کنونی جامعه آمیخته با بحران افغانی ما و خط فروپاشی دلیل و انگیزه است که نویسنده نکات نظر و 

 سازد های خویش را در محدوده این مقاله با خواننده گرامی شریک میایده

نسبت به وطن و مردم ماست که در یک جو آمیخته با بحران اعتماد، بحران سیاسی و اجتماعی  همه ما    دلهرگی  

کنون وسعت بحران فقر دست و پا می پرست،  زنند. در این جو موجودیت رهبران دلسوز، با اراده مستقل، وطنو ا

 اند. گردیده  ملی و واقعن برخاسته از روان و اراده ملت نایاب و هیچ پیدا 

برد که در چنین فرصت وخیم و قابل تشویش، عوامل و فکتورهای دیگری نیز ضریب عمق بحران را بالا می

منافع ملی، حاکمیت ملی استقلالیت، ثبات و امنیت ملی ما را در کوتاه مدت و درازمدت آسیبدیده و آسیب  

 سازد.میپذیر 

 



های جدید، شعارها  ها ضرورت اندیشه ملی بر اساس ضرورتها و نتیجه گیریهای کنونی، بررسیروی واقعیت 

سازد. بدین معنی که نسل هدفمند، تحول طلب و روشن ضمیر مبتنی بر فاکت  و آینده بینی جدید را متبارز می

ها و تبادل نظرها داخل سازند. این بدون  در جروبحث بینی و اندیشه جدید را  ها را پیشهای کنونی باید آینده

 شک یک مسئولیت تاریخی هم است. 

خواه و نسل جوان شمار سیاسی باید نیروهای ترقیبررسی و نتیجه گیری از شرایط کنونی و مغلقیت های بی

های ها بخصوص ارزشما را به بیداری وادار سازد که از دفاع افراد و فیگور سیاسی مقطعی، به دفاع از ارزش 

تواند انرژی و توانائی ما را  قانون اساسی رو آورد و تغیر جهت داد. دفاع از فیگور سیاسی و مقاطع زمانی می 

گیری اندیشه ملی به انحراف ببرد و تمرکز به آینده بینی را سد گردد، بخصوص در اوضاع از مسیر ایجاد و شکل

که دست  کنونی  پیچیده  و  آلود و سیاست و شرایط مغلق  غرض  استخباراتی های مخفی دستگاههای  های 

های  های جاری رول دارند. به بیان دیگر هدف را قربانی خواست های منطقه و جهان قوین در سیاست دولت 

 گردیم.های روی یخ و سرابی خود با عوامل بحران شریک میسازیم با اخذ کرسی و وعدهفردی و گروهی می

های قومی، زبانی و مذهبی عمیق و  های اخیر تخاصمات و بدبینیدر کشور با کثرت اقوام کشور که در سال

های در برابر گیریاند، با کمال تأسف روان حتی آن روشنفکران را آلوده ساخته که موضعخطر ناک ساخته شده

اقوام دیگر را زمانی خیانت بر سازمان سیاسی و ملت واحد تلقی نموده خویش را علم بردار وفاق ملی معرفی 

کنون موضوع قوم و زبان معیار چنه زنی و دعواجلبی سیاسی شده است و حتی در سازمانمی های  کردند، ا

 اند.  ها را تحمیل نمودهبندیسیاسی صف

طالبانیزم    تبعیضی ، زن و فرهنگ ستیز  سال حاکمیت جمهوریت و حاکمیت    ۲۱در  در افغانستان کنونی و  

اراده ملی  فقدان   با  را   که  یک دولت  زبانی  و  قانونی محرکین مخصمات های قومی  برخورد  قاطعیت و  با 

تر و تعرضات در روز تا روز این میدان گندیده فراخ  ، قوین بحرانات را عمیق تر ساخته است و   مجازات نماید

 شوند. تر میشی شدیدتر و زنندهانوسایل رس

اندیشه ملی بیان این اصل زرین این است که باید فرد مظلوم و خدمت به انسان مظلوم جامعه مطرح بحث و 

به را  این  باشد.  بزرگ  نامبرد که حق میهدف  را  توان گفت که قوم بزرگ جامعه آسیبدیده کشور ما آن قوم 

کثریت واقعی را در میان تمام اقوام ساکن کشور تشکیل می  دهند که ما باید بر حکم وجدان انسانی، مسئولیت  ا

ها بیندیشیم. آن فقیر، مظلوم  اخلاقی و اجتماعی و تعهد خدمت به انسان جامعه، بدون تفاوت و استثنا به آن

و آسیبدیده پشتون، تاجیک، هزاره و همه دیگر اقوام در عین میزان فقر قرار دارند و سیستم کنونی اعم از دولت،  

کنون طالبانیزم    جنگ داخلی، تسلط مافیا و زورداران مسلح جهادی ها عوامل  بحران عمیق اجتماعی و دهو ا

 ها تحمیل نموده است.دیگر همه اقوام کشور را یکسان صدمه زده و ستم، مظلومیت، محرومیت و فقر را بر آن

های آلوده، زهرآگین و ناشی از فقر و عقب مانده گی فرهنگ و کلتور به دید جدید و  پس تغیر و گذار از ایده

کنون باید با ایدهانسان جامعه افغانی یک اصل ضروری تلقی میمتمرکز به   های مانند " ما اصیل و  گردد. ا

بومی و دیگران ناقل " نکته پایان بگذاریم و به آینده گان میراث یک فرهنگ و کلتور بلند را عرضه کنیم، نه افکار 

پوسیده، گندیده و بویناک را. برای من این یک اصل اخلاقی و ملی است که قبل از اینکه به قومیت و زبان خود  

الحقوق این سرزمین    بیاندیشم، عین حق و احترام را آنان را صاحب متساوی  به اقوام دیگر قایلم و هر فرد 

 دانم میدانم و در این ایده و اندیشه خود را قابل بحث و تبادل نظر و مبادله هم نمی



اندیشه ملی را باید از اهداف بزرگ آغاز به اهداف کوچک و فرعی ریشه بندی نمود و بدان معتقد شد. نباید  

تعین شرایط را برای دیگران مطرح نمود و از دیگران توقع داشتن آن را نمود، بل باید از خود و خود آگاهی ملی 

نقد و سرزنش قبل از آنکه دیگران را به   ،د ثابت نمود  آغاز نمود و اراده و داشتن اندیشه ملی را با عمل و کردار خو 

گیریم،" دیگران" باید همان چهره و شخصیت را در ما دریابند که به حرف و اندیشه ملی ما اعتماد و اعتبار  

 نمایند.

کنو تبار،    نا لنگ پشتون  بین ملای  تفکیک  تبار و طالبانیززمان عدم  تاجیک  کلکانی  از   محبیب الله  منبعث 

 و دهای دیگر رسیده است.  مدرسه های دیوبندی طراز پاکستانی ایدالوژی 
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